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 انواع اثرگذاری زمان و مکان در استنباط
علی خیر خلقه و آله الطاهرین  سلام و الصلوة و ال نیالحمدالله رب العالم

 إلی یوم الدین  ن ی اعدائهم اجمع ی و لعنت الله عل
  ، زمان و مکان در استنباط حکم شرعی اثرگذار استعرض کردیم با اینکه  

فقط   گذارقانونشرط اول این است که  یم؛ولی دو شرط را باید تا آخر حفظ کن
زمان و مکان    و  تخداسفقط  به معنای واقعی    عشارحتی مصداق لفظ    وخداست  

امام صادق  که  طورهمان اینکه هم دوم شرط  . نباید این اصل را مخدوش کند
و  یوم القیامه  یلا شریعت دائمی است  ،شریعت اسلام :فرمودند (علیه السلام)

زمان و مکان اثرگذار  گوییم و اینکه می  1ی نخواهد آمدعتدیگر بعد از آن شری
ملاحظه خواهید فرمود که در  بنابراین  . را نباید مخدوش کند صلاین ا  ،است
ولی در عین    ، ه بردار نیست خدشهرگز    صلاین دو ا   ،هایی که ما داریمبحث تمام  

 . ثر استؤ حال زمان و مکان در استنباط م
گاهی در موضوعات اثر   ؛ اثرگذاری زمان و مکان به دو نوع استاما 

و گاهی در احکام اثر   .به معروف امساک ،استطاعت ی، نفقر و غمثل  .گذاردمی
گذارد، گاه در  و باز در اثرگذاری در احکام، گاه در ملاک حکم اثر می .گذاردمی

  ا مطرح ر یعنی اثرگذاری در موضوعات ما ابتدا بحث اول حکم.  یاجرا کیفیت 
 . کنیمیم

 
 

 
: » َ لَُ محُمََّ ٍ  َ لٌَ أیََ اً إِ(ىَ يوَمِْ کن فرمولن امبم صاااابلیه الن ا( اااا م   اشاااابه  ین ادی   د    1

  1/58«؛ ها(کبفی:  رََامٌ أیََ اً إِ(ىَ يوَمِْ اَ(قْيِبَمةَِ اَ(قْيِبَمةَِ وَ  رََامنُُ 
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 تأثیر زمان و مکان در صدق موضوعات
برای ما مطرح    آنیک نوع  و البته اثرگذاری در موضوعات به دو نوع است 

ماهیت   ،جایی است که ماهیت نوع عوض بشود ؟ آنآن کدام است .نیست
در   . که بشودتبدیل به سر بعد  ، موضوع شراب بود ماهیت   . موضوع عوض بشود

سرکه   تبدیل به دانیم اگر شراب همگی می چون  ، نیست ی بحثجای هیچ اینجا 
ثر  ؤ گوییم زمان و مکان مما می اگر . پس سرکه حلال است و پاک مسلما   ، شود

در  ناچاریم بگوییم باید به گونه دیگری باشد و الا  و گوییمرا نمی  نوعاین  ،است
 . نیست ی بحث  کهکند ی م عوض را  حکم موضوع تحول اینکه 

در موضوعاتی است که در یک زمان    ماپس محل بحث ما کجاست؟ بحث  
، که چند مورد  عوض شده است مصداقشانمصداقی دارند و الان در این زمان 

و إمساکها   ،بذل النفقة للزوجة  ،الغنی ،الفقر ، الاستطاعةاز آن را از جمله: 
   کنیم: و ما با هم چند مثال را بررسی می  فرمایید می ملاحظه    را در متن   بالمعروف

 مثال اول؛ استطاعت: 
  ، طاعت است برای مثال در  با گذشته فرق کرده است.در زمان ما موارد این 

اما امروز این   .توانست حج برودمی ، داشت ایحله زاد را  و اگر کسی اسب سابقا  
تواند حج برود و استطاعت  ماشین هم داشته باشد نمی   ، امروزه حتیکافی نیست 

  ؛ به همین بود که زاد و راحله داشته باشدقائم  سال قبل    ۱۰۰استطاعت در    دارد.ن
هواپیما   ،خواهدویزا می ،خواهداما الان گذرنامه می  .و کاروان بود براحله اس

  معنی بنابراین زمان در  . موضوع عوض شده است ؛خواهدپول می  ،خواهدمی
مصداق استطاعت بر حسب زمان عوض   ، بلکهفرق نگذاشته است طاعتاست

 . شده است
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 : فقرمثال دوم؛ 
اما الان   ، سفره نداشته باشد ن  این بود که فرد سرپناه و نا گذشته فقر به در 

هم در سفره   ی نانو حتی اگر یک نفر سرپناهی دارد  ، این چیزها نیستبه  قرف
سابق   خواهد که فقیر  می  ی الان یک چیزهای فقیر   . دارد الان باز فقیر است

حتی   دانید.، خود شما میها را بیان کنم خواهم مصداقمن نمی  .خواستنمی 
، فقیر  امروز  سابق  که گاهی غنی   کنمنمی هم شوخی گویم و می  طورن یا من 

محسوب  فقیر ، الان گفتندمیغنی سال پیش به او  ۱۰۰کسی که  است.
.  داشتن تلفن لازم است ، الان مثلا  داشتن ساعت مچی لازم استشود. می

که سابقا  این   یدر حال .ها همه جزء لوازم زندگی استاین و امور دیگر  همچنین
 . مسائل نبود

 مثال سوم؛ نفقه زوجة:
نفقه به این است که به زوجه  گفتند قدیم می  . برویم سراغ بحث نفقه زوجه

. الان این  کافی نیستاین مقدار الان  ، اماو شکمش را سیر کنند دلباس بدهن 

مَعْرُو» مصداق  ب 
حُوهُنَّ وْ سَرِّ

َ
مَعْرُوفٍ أ  ب 

کُوهُنَّ مْس 
َ
برای  الان اگر نیست.  1«فٍ فَأ

نیاز    و فرق کرده  و نیازها  زمان    زنی این مقدار را فراهم کنید او قانع نیست، چراکه
فقط اختلاف در    ، است  ش یسر جابنابراین مفاهیم    . استامروز    غیر از نیاز   ق، ساب

 عبارت را ببینید:  . رفته عوض شده استهممصادیق است که مصادیق روی 
وضوواا  حکاا  رویا، و واضوو  ولان فإن هذه العناوین م

کسوووخ افتال النمان و   )یعنی مصوووا(ی    تختلف موقّقاتها
 الماانو فمثا:

 
 231آدن شردفن  –سوه  مببهکن یقر   1
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الوتومواوّن مون الونا( و الویاکولوو  الوتوی هوی او ووا    فوی  اون 
الإسوتااا  ل  موقّقا  مختلة  ا ی النمانو فیمما تصو ع الی 

الآن روویای  ) مو ( فی ظیل و لا تصوو ع ال،  فی ظیل رفی
 وو کما هو الوال فی الإمسوواب مالمعیول ه اسوو  اوض روو 

فوإّهّوا تختلف کسوووخ الایول الایتمواا،و و و ت وّ ل  سوووال،وخ 
 ع  إذا قلنا انّ فق،ی ال،و  غنیّ احمس.الو،ا  و لا م  

مفاهیمش عوض نشده اما  ، که ملاحظه فرمودید مواردیبنابراین این 
یشتر  ست من توضیح با واضح  مسئلهچون  است.مصادیقش عوض شده 

  . نه احکام ،شودموضوعات عوض می مواردی که  ؟ بحث ما کجاست. دهمنمی 
 .میکنی مبررسی احکام را بعدا   تغییر 

 :  مثال چهارم؛ صدق عنوان مثلی و قیمی 
)اعلی   1شیخ  .ایدمکاسب بحث مثلی و قیمی را خوانده همگی در ایانآق

مصادیق  چیزی اگر  ؛مثلی و قیمی این استملاک  :گویدمی الله مقامه(
  ، کمتر باشدآن این مثلی است اما اگر مصادیق یکسان  ،بیشتر باشد  شیکسان

  ها لباس  بقا  ساچون   ؟چرا  .لیثنه م ، ستا  گوید لباس قیمی  ست و لذا میا  ی  قیم
  تحویل بدهد مشابه    قا  یدقو لباس   توانست یک نوع قبا  نمی  نده بافو  دستباف بوده  

  ، بود  ظروف هم سابقا  قیمی   .است ی  بلکه قیم ، ستمثلی نیلباس اند لذا گفته  و
چون    ،ستا   ی  گفتند این قیملذا می   ،کردنداز گل درست می  را چون غالبا  ظروف  

 
ی  او فقلهبن یزهگ شالون له ررن ۱۲۸۱–۱۲۱۴شال  اناابهد ه مرتضای اناابهد لوفو(ی موروب ین 1

و   شال  اناابهد ها »تبت  ا(فقهب .سالزلم  رمرد کن یو  او صاب ج اوامرم مراولع  بمن دبفع
ان . ود یب نوآوهدم  ا  اصااااول و ین لنببل آنم فقن ها واهل مر ان ا د د ا(مجته دی« (قج لال 

 .تردی آثبه او م تن مبد هسبئل و مکبسج مه کرل. کتبب
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قیمی   گوید الان همان لباسی که شیخ می ؟اما الان چطور کم است. شیکسان
چون گاهی کارخانه یک میلیون متر پارچه   ؟چرا  شود.محسوب می مثلی است، 

لباس  این غیر از سابق است که دستباف بود و و دهد یکنواخت تحویل می
  ، همه یکسان است  الان  ظروف  طورن یهم   .توانست یکنواخت باشدباف نمیدست

در موضوع اثرگذاری  و زمان و مکان آمده پس  .دهدچرا که کارخانه تحویل می 
.؛ صار القیمیُّ مکرده در حیوان هم  این حرف را  د اگر به من ایراد نکنیحتی  ثلیا 

اما الان این جوجه   . ستقیمی  ا مرغ  : گویندمی  علما همه  . توانیم بگوییممی
جوجه یکنواخت  صد تا است، چراکه لی کرده ثرا م  مسئله کشی که راه افتاده 

ر حکم  نه از نظ  ، عوض شدهاز نظر مصداق  بنابراین موضوع    .دهدتحویل شما می
 .شرعی

 مثال پنجم؛ صدق عنوان مکیل و موزون: 
اگر بخواهیم  را  دانید که مکیل و موزون  آقایان میبرویم سراغ مورد بعدی؛  

چیزی که مکیل و   .یکسان باشداز نظر وزن یا کیل با مماثلش عوض کنیم باید 
  بخواهیم  اگررا کنند یا کیل می ، کشندمیآن را موقع فروش یا و موزون است 

را اگر بخواهیم  درجه یک  ن گندم  یک مَ   . یکسان باشدمقدارش  عوض کنیم باید  
باید همان یک  و  بگیریم    بیشتر توانیم  نمی ،  عوض کنیم   درجه دوبا یک من گندم  

ه عاوضو موزون را اگر م لچون قانون کلی این است که مکی ؟چرا  . من باشد
در کشوری  برخی چیزها    .ت نیستاما مکیل و موزون ثاب  .کردید باید یکسان باشد

همین بادمجان   .اما در کشور دیگر جزء معدودات است ، و موزون است  لمکی
  . آذربایجان عددی است از یاما در مناطق ،های شما کشیدنی استدر منطقه 

عوض کنیم    شبخواهیم مکیل و موزون را با مثل  واحد است و اگر بنابراین حکم
و  اینجا مکیل    کند و یک جنس در می   قبه شهر فر   اما شهر   ، نباید کم و زیاد شود
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  شده  عوض در اینجا باز موضوع  .اما در جاهای دیگر معدود است ،استموزون 
ض بمثله یجب أن یکون    . حکم  نه حکم این است که »کل مکیل و موزون اذا عو 

است در جاهای   ل مکییک شیء واحد در اینجا اما  مماثلا  لا أزید و لا أنقص«، 
. عبارت  در جاهای دیگر موزون نیست  ، در اینجا موزون است  . نیست  ل دیگر مکی

 را ملاحظه بفرمایید: 
فی صوووو ع الما،ول و المولون الی رووویّ ک،وک إنّ الوا  
الشووویای هو م،ل الما،ول موالا،ولو و المولون موالولنو لا موالعوّ و 
ولان هوذا یختلف کسوووخ افتال ال ،ووا  و المتتمعوا و و 

 لو  مالّ کام .ی
و من  کاامهما اّّ  لا تتول معاوضو  المتتاّسو،ن متةاضوا إلّا 

وّا من الما،ول و المولونو (ون المعو و(و و  مثاا  ممثولو إذا کوا
هذا یختلف کسخ افتال النمان و الماانو فیب ینس ی اع 
موالا،ول و الولن فی ملو  و موالعوّ  فی ملو  رفیو و هاوذا یلو  ماول 

 کام .
  ها ال ثم   .مثال زدیم که موضوعات با زمان و مکان عوض شد  پنج  تا اینجا ما

مثال   . زاد و راحله بود استطاعت در حج و مسئله ما ن مثال ؛ اولیرا تکرار کنیم 
صدق عنوان فقیر و غنی بود. مثال بعدی درمورد نفقه زوجه و   مسئله دوم ما 

مورد صدق  مثال آخر هم در  .مثلی و قیمی بودمثال بعدش درمورد صدق عنوان  
پرداخت که که به این میدر قسم اول ما کلام . کیل و موزون بودم عنوان

 ، تمام شد.شودحسب زمان متحول می حکم  شرعی  موضوع   مصادیق  
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 تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکام
بلکه   ،نه در موضوع اما  زمان و مکان اثرگذار استاین است دومین حالت 

مصالح و  امامیه معتقدیم احکام الله تابع ما دانید که ی مهمه  م.در ملاکات حک 
ملاکات  بلکه دارای ملاک است. اما لغو نیست  عاحکام شار و مفاسد است

اشتباه نکنید، بحث  موضوع را با این البته  .شوداحکام در طول زمان عوض می 
است.  مصالح و مفاسد و ملاک احکام بحث ما الان درمورد  . موضوع گذشتاز 

 .کنمهایی بحث را روشن میبا مثال الان 
 مثال اول؛ بیع الد م: 

را ملاحظه کنید، فقها  سال پیش  ۵۰تا  1از زمان شیخ مفید شما اگر 
م«گفتندمی حتی شیخ   .فروش خون است  ، حرام اموراز یکی  : »یحرم بیع الد 

مانصاری هم در مکاسب محرمه ب مچرا ب . را حرام شمرده یع الد    ؟ حرام بود یع الد 
بنابراین   ،خوردنش حرام است و بود که دم برای خوردن بوداین چون ملاکش 

د  رسینمی  ذهنشانبه م د  بیع البرای دیگری هیچ ملاک  .بیعش هم حرام است
نجس است   خون ازآنجاکه  خوردن است و  خون تنها  کردند که فائدهخیال می و 
اما پزشکی امروز آمده برای   .هم حرام است یعشپس ب ،خوردن نجس حرامو 

حیات دادن   ، گویند خون دادنمی  .منفعت عجیبی درست کرده است خون

 
ی  متکا  و فقلن ۴۱۳ی اااااااااااا ۳۳۸ی دب  ۳۳۶محم  یی محم  یی نوُمبن مشااااهوه ین شاااال  مفُل  ه 1

یول. گفتن شاااا   شاااال  مفل  یب ت ودی  ا  اصااااول فقنم  مبد چهبهم و پنج  رمردامبملن له ررن
گرادی افراطی و اد یول له یرایر لو هوش  قلهوشااااای ا د  له ااتهبل فقهی اهائن لال کن ها  ملبنن

اکتفابکرلن یان هوادابد یا ون تواان یان  قال. شااااااال  صاااااااا ویم ایی انلا  اساااااااکابفی و ایی رو(ودان 
م سال  مرتضایم سال  هوای و نجَبشای نلز او مشاهوهتردی اساتبلان شال  مفل  یولن . شال  طوسای

هون . ا(مقُنوِاةَ له  ا  فقانم اوائل ا(مقابدد له لانلا ک م و شااااااابگرلان موروب او ین شااااااامابه می
 .ان تردی آثبه شل  مفل  شمرل  ش  امبمبن شلون موروب  بلادهِشبل له شرح
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خصوصا  روز عاشورا اعلام   ، های ما خیلی از اوقاتالان تمام بیمارستان  .است
من حاضرم خون   : گویدکسی می. حالا خون بدهندو ن بیایند اکنند که آقایمی

هستند کسانی که خون   .اشکالی نداردرم. گیمی پول  شاما در مقابل ،بدهم 
استفاده   حاضرند خون خود را بفروشند اما برای ،بیشتری دارند و فقیر هستند 

یحرم  ملاکش عوض شد؛ » ، بنابراین حکم عوض نشد .مصدومین و مجروحین
م للأکل م لمعالجة المو  بیع الد  و الان « جروحینصدومین و المیجوز بیع الد 

 د.کنن مریض را تجویز میدرمان فروش خون برای   مسئلههمه آقایان 
 عضو:  اهدامثال دوم؛ 

و   ای داردنامه وصیت  ، درگذشت امیرالمؤمنین )علیه السلام(شبی که 
.  کنید هثلمبادا بعد از مرگ من قاتلم را بگیرید و مُ  :گویدمی  خطاب به فرزندانش

از  کنند که نقل می سلم(سپس روایتی را از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و 

این که   ؟چیست ثله م. 1« »إیاکم و المثلة ولو بالکلب العقور: جدتان شنیدم
این حرمت در صورتی  اما  ،یمیگوما هم همین را می  . کنند ه قطعهرا قطع ءاعضا

یی پیدا کنی به خاطر اینکه تشف    ، کنیم  ه را قطع  ء اعضا  است که یعنی چه؟    م. تشف 
اما اگر من  ئا  و برای انتقام. استشفا ،کردندیم  قطعهقطعه  ا ر  د قاتلآمدنیعنی می

این ربطی    ،برادرم که در حال مرگ است  ه فروشم بهای خودم را می یکی از کلیه 
  ، داشی باین است که ملاکش تشف    همثل  .گویندمی ن  مثله  اصلا  این را    .به آن ندارد

  ، دهمعضوی را می . است ء احیادر اینجا ملاک  . ی نیستاینجا ملاکش تشف  
  یا  برادرم هدهم بعضو دیگری را می یا ست ا  ی خیلی مهم که عضوحالا کلیه 

و  اشکالی ندارد  . این کار فروشمدیگران می هبستگانم یا ب  یا سایرخواهرم 
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این کار انجام  ی که به عنوان تشف  وقتی است  ه مثل .یدا ه کرد هگویند شما مثلنمی 
ی دراینجا عنوان تششود اما   کار نیست. عبارت را ملاحظه بفرمایید:  ف 

ان قال  اضواّ الم،   می مویّ  فی الإسوا و قال  سوول الل  
)صووولی اللو  ال،و  و رلو  و سووول  : اإیواک  و المثلو  ولو موالالوخ 
العقو « و من الواضووون انّ ماب التویی  هو قال احاضووواّ 

خ لغوایو  الاّتقوا  و التشوووةّیو و ل  یان یوموذاب    فوا و   تتیتوّ 
 –الاّتقا  –الی قال  اضواّ الم،  سوو  تل ،  للیغ   النةسو،  

ولان ال،و  ظهی  فوا و  یموّ  من و اّ قال  اضووواّ الم،وّ و 
ها پ،وّ و ایب   ی،گویم)ما   ک،ک صووا   امل،  ل ع احاضوواّ

 میا ضویو یا یسوتةا( منها لنتا  ک،ا  المشویف،ن   گوین  ل ع می
 الی المو .

  اهدا   را   بعد از مرگ من کلیه بنده   : کنندیت میهستند کسانی که وصامروز  
  . هم اشکالی ندارد بعد از مرگش ،یاتش هم اشکال ندارد ح حال  در کنید. البته 

درست  اگر زمان بگذرد و فاسد بشود و به شرط اینکه در زمان محدودی باشد 
شان سخت است و  زندگی، خوب کسانی که دچار مشکل کلیه هستند نیست. 
آید و این کلیه  طبیب می   کنید.  اهدا وقتی من مردم کلیه بنده را    : گویندمیبعضی  

. این را  کنندوصل میهم به بدن دیگری آورد و فورا  بی در میارا با ابزار و اسب
که بخواهد انتقام   در جایی است ه مثل .است ه مثلمصداق توانیم بگوییم نمی 

  ، در حال مرگ است که برادرش  خواهدمی . بلکهاین انتقام نیست ، امابگیرد
کسانی    .هستهم  غیر میت    ، مثال را زدم  یتالبته من مثال م  .حیاتش را باز یابد

به شرط اینکه بتوانند    ،هیچ اشکالی ندارد  ، دهندبچشم خود را  حاضرند  هستند که  
 . آن چشم را متصل کنند
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شود. در بحث  فرمایید که در همه این موارد ملاک عوض می ملاحظه می
همان که   .شوداینجا ملاکات عوض می  ، اماشدما مصادیق عوض می بلی ق

 عرض کردیم: احکام الله تابع لالمصالح و المفاسد. 
 مثال سوم؛ موارد پرداخت دیه: 

در کتاب شرح لمعه   حتما  کنیم این است که ی که عرض میسوممثال 
عام الثلاثة، و  الأنچیز است؛ » 6: پرداخت دیه به اندآقایان گفته که د یا خوانده

ة الیمانیة، و الدرهم و الدینار  را   دیگریخدایی نکرده  کسی کهاما الان  «.الحل 
، اینکه  دور آگیر نمیرا ها هیچ کدام از این  ،خواهد دیه بدهد زیر گرفته و می

ة د  بخواه برخی  البته شتر ممکن است در  بدهد.    یمنی یا درهم  طلا و دینار  نقره  حل 
با همین   دیه ند ا ه فقها گفت لذا  ت. اما در جاهای دیگر نیس ، طق گیر بیایدامن

را   ر شت یا خود  . ارزش است ، چون ملاک ؟چرا هم قابل پرداخت است. اسکناس 
ة یابپردازد. یا ارزش آن را به وسیله ریال  ،بدهد  .را  یا ارزش آن ،یمنی بدهد  حل 

چون در   ، ها را که گفتهاین  .و بس موارد متعبد نکرده به اینشرع مقدس ما را 
در ایران پول همان  هم  قاجار    اواخر  تا   حتی  ه.بودو دینار    درهمج  آن زمان پول رائ

میزان   ،بنابراین میزان خود اینها نیستنیست. اما الان دیگر  ،درهم و دینار بود 
  ینکه ا  ؟ چه اشکالی داردها را من ادا کنم ارزش اینو اگر هاست ارزش این 

من فقه جواهری را دوست دارم و هرگز از آن عبور   : فرمایدمی  )ره(  حضرت امام
فقیه    .منظورش این است ،اما زمان و مکان در استنباط مدخلیت دارد ،کنمنمی 

  ، دشونمی که پیدا  یحتما  بروید درهم و دینار : بگوید و نباید در اینجا جمود کند 
  . تواند جامعه امروز را اداره کندمی نایش این است که اسلام نمع. چراکه بیاورید

ویند اسلام  گدارند می توجه ندارند که  ،ندکند میو مآنهایی که در این مسئله ج
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پس   . نه عصر حاضر ، است صلی الله علیه و آله و سلم( ) مربوط به قرن پیغمبر
 دیگر. عبارت را ببینید: این هم یک مثال 

نّ (یو  النةس تدّ(  مواحّعوا  الثا و و و (لوّ  الیوایوا  الی   
الولوّ  ال،مواّ،و و و الو  ه  و الو ینوا و و مقتضوووی التمو( الی 

)مثول  النص او   التتواول ان النقو ین إلی احو اع النقو یو 
و غ،ی انّ الوقول الی (و  النقو( فی الناا  الاقتصا( و  یال 

ی الایول و اّتشوووا   ّواع کث،ی  منهوا فی (ّ،وا ال،و و و النای ف
المو،او  مصووو و  تلوو الیوایوا و یشووویل الةق،و  الی  نّ ذکی 

وّذاب وّّ   کو  النقو( الیا تو  ر )لموان پ،غم ی  النقو ین معنوان ا
)صولی الل  ال،  و رل  و سول   ( ه  و (ینا  مو(و لذا ایشوان این 
(و  ا ّووا  می(ّوو . اگی رن لمووان ه   یووال مو(و  یووال  ا ه  

من احو اع النقو یو  المعوا(لو   هوا(فلو ولوذلوو یتن   گةتنو  می
للنقو ین الیا تو  فی لمواّه و و قو  وقف الةقهواّ الی ماب 

 الوا  ا ی تقّ   النمان.

 تاثیر زمان و مکان در کیفیت اجرای حکم
زمان و مکان، که  بود این اول نوع  ؛را خواندیم تأثیرگذاری تا اینجا دو نوع 

را عوض  حکم  ملاک  ینکه دیگر ا نوع و کند موضوع را عوض می مصادیق 
زمان و مکان کیفیت اجرای حکم را عوض  جایی است که  سوم    اما مورد  .کندمی
در دومی  و شدوع و مصادیق عوض میموضاولی در  ؛ شد آن دوغیر از  .کندمی

د:  عنوان را ببینی  .دشوکیفیت اجراء حکم عوض می  این مورد در اما  ،ملاکات
ها عرب  ء،گوییم اجرا الحکم« ما در فارسی می»تأثیرهما فی کیفیة تنفیذ 

 : زنممثال می برای شما من الان . حکمالگویند تنفیذ می
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 مثال اول؛ حلیت انفال برای شیعیان: 
  علیهم السلام( ) دانید که در روایات ما هست که ائمه اهل بیت آقایان می 

بحث سر تحلیل انفال است، نه خمس.   .ندا هانفال را برای شیعیان حلال کرد 
مراتع به شرطی   ،معادنچیست؟ انفال که انفال را »ابحنا لشیعتنا«.  ندیفرمایم

  یآدمو اگر مشکلی نبود  در اجرای این حکم  سابقا  و... که حریم نباشد 
 . کردآورد و از معدن استفاده میکارگر می   چند   ،خواست از معدنی استفاده کند می

اگر  که هستند  ییهاابرقدرتاما الان  یا معادن دیگر.زغال سنگ معدن از  مثلا  
ل امروز و  ئبا وساو  ل عجیبی دارند  ئها وسا این   ، بگوییم معادن در اختیار شماست

دار سرمایه شود یک نفر می آن موقع  .کنندکن میمعادن را ریشه  ،صنعت امروز 
»ابحنا   :فرمایداز آن طرف می  ؟ پس اینجا چه کنیم .بقیه هم فقیر ، بزرگ

بینیم اگر در اختیار این افراد قرار بدهیم که اینها  از این طرف می  لشیعتنا«، 
شوند و به  کنند و ابرقدرت میکن میمعادن را ریشه  ، دارند  ابزارآلات پیشرفته 

گوید حکم  شود و میوارد می   -یعنی فقیه-اینجاست که حکیم  .رسدمی ندیگران  
زیر نظر   مواردباید در این  ش یذف تن لسلام( علی عینی و رأسی، اماعلیه ا ) امام

که آن چنان نباشد  مدیریت شود ای زیر نظر یک دولتی به گونه  ، ولی فقیه باشد
کنند و  یک حدی برایش معین می  . دیگر فقیر باشند قهطب و که یک طبقه مرفه 

هم در عین حال    ،هم معادن استخراج شودتا  دهند  یک مالیات برای آن قرار می 
بنابراین زمان و مکان حکم را عوض   بیان شد از بین برود.ای که آن مفسده

بتواند یک روزه و یکساله  یک نفر  ای نباشد که  به گونه  ؛ »ابحنا لشیعتنا«، امانکرده
کند و  یک صحرای خالی  تبدیل به و دوساله یک معدن طلا را دربیاورد و بقیه را 

 : ببینیدعبارت را  . دنبشوفقیر  دیگران 
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تضوووافی  النصووووح الی کلّ،  الةیّ و احّةال للشووو،ع  فی 
و   هواینگول) اصوووی الغ، و و و من احّةوال المعوا(ن و الآیوا 

  اضوووی الموا و و قو  کوان الاّتةواع مهوا فی احلمنو  المواضووو،و  
ما کان یث،ی مشال و و  مّا ال،و  و مل التاوّ  احسال،خ   ومو و(ا 

م،ن النوا   صووو ن الاّتةواع مهوا غ،ی الصووونواا،و  و اّتشوووا هوا 
فواح فی تنة،وذ الوا  حّ(   موو و(و فلو ل  یتخوذ  سووولوب  

و و  و( گواهی معو ن ال  یشووو  ال م،ن می)  وّلا هوااّقیاضإلی 
ا ، اّفل  ط ق  ایتماا،  میفه  و  فی  ما س  فق،ی    .ا

خواهد ن طرف هم اسلام نمی ایاز    ،ستمباح ا همان طوری که از آن طرف  
  اینجا   ؟ کننداینجا چه می  . فقیر  دیگر جمعیت  بشوند و  صددرصد مرفه    ی عیتکه جم
هم   ، تارا محدود کنندو معادن کنند که بهره برداری از انفال میای اجرا برنامه 

 . که گفتیم پیش نیاید  ایفسدههم آن م ،طرف بهره برداری کند 
فوالایول النمواّ،و  و الماواّ،و  تةیض ق،و(ا الی إییاّ ذلوو 

مشووواول یوامل یتاةوّل إییاّ  صووول الوا و    کلّ،و   الوا 
احّةال للش،ع   ولّاو و کةظ الناا  و مس  الع ل و القس  م،ن 

ا ،وو  وواّالنووا   و متقسووو،  الثیوا  العوواموو  ان طیی  الووواک  ا
م،ل الشوودون ل،نتةل التم،ل یالإسووامی الذ  یشوویل الی  

 الی ک  سواّ.
 مثال دوم؛ غنائم جنگی: 

آقایان در کتاب جهاد   ؛ خدمتتان کنم میعرض  مثال دیگر هم اما یک 
، بعد ما وضعت الحرب کفار غالب شدند  بربعد از آنکه مسلمانان که اید خوانده

  شودبه عنوان غنائم گرفته می  ، که در دست دشمن است سلاحیتمام  أوزارها،
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گیرد.  غنیمت می  اگر پیاده نظام بود یک برابرو  دوبرابر    ، داشت  باگر کسی اسو  
بین مسلمین تقسیم    ، آوردندیدان جنگ به دست می م  در  از ابزار جنگ  آنچهتمام  

حالا اگر مسلمانان بر   ؟اما حالا چطور ؛ للراجل واحد و للفارس اثنان.کردندمی
بدهند؟ در  به سربازان  را آنچه در میدان جنگ است آیا باید  ، کافری غلبه کردند

آیا   .هواپیماهای جنگی است ،ستا تانک  ،ه استتوپخان ؟ چیستجنگ میدان 
اما ما باید ببینیم    ،سرجایش است  بنابراین حکم  ؟شود اینها را دست افراد دادمی

تانک را بین   و  توپ  که اینجا امکان ندارد  ؟چه کنیمبرای اجرای حکم اینجا 
سربازان  را به  آن  گذاری کنند و قیمت  قیمت   اینها را باید  لذا    . سربازها تقسیم کنیم

بنابراین نباید به اسلام دهن کجی    . اما عینش ملک دولت اسلامی باشد  ،بپردازند 
  . تمام ادوات نظامی مال مقاتلین است   ،جنگ   اتمام بعد از    : گفته  اسلام کنیم که  

اما الان ادوات نظامی  ، تیر بود ،سپر بود  ، در آن زمان ادوات نظامی شمشیر بود
تواند در اختیار  این نمی  ، لذا شودع مییگاهی سبب قتل جم چیزهایی است که

 .  افراد قرار بگیرد
اتةّ  الةقهاّ الی  نّ الغنا   الویم،  تقسوّ  م،ن المقاتل،ن الی 

حصوووووامهواو لان الغنوا    هوافمسّسووو  فواح معو  إفیا  
الویم،  فی اصوووی صووو و  الیوایا  کاّ  ت و  م،ن السووو،ف و 
الویمون و السوووهو  و الوةوی  و غو،وی ذلوووو و مون الوموعولوو  انّ 

ا ال،و  و فی م،ن المقاتل،ن کان  میا م،سویا رّذابو  مّ   ها ،تقسو 
ظل التقوّ   العلمی الهوا لو فق   صووو و  الغنا   الویم،  ت و  

وّو  کول الو مواموا   و هوا   لمی  )موارووو،نو المو ّ اوا  )توا
و الاوا یا  المقواتلو  هوا  موا   من    )موارووو،نالووافا  

 وها  ینگی  )کشووتی  و ال وا   الویم، )هواپ،ماها  ینگی  
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،ن المقاتل،ن مل هو  می م  ها ،تقسووو ومن الواضووون ا   إماان 
متعسوویو فعلی الةق،   ن یتّخذ  سوولوما فی ک،ة،  تا ،  الوا  
الی صوووع،و  العمول ل،تمل ف،هموا م،ن العمول مومصووول الوا  

)اوا ض و و الامتعوا( ان المضوووااةوا  النوایمو   )یعنی ق،مو    
 انها.مةاس   

قیمتش    و  گذاری کننداند قیمت گرفته   در میدان جنگ  باید آنچهناچار  به    لذا 
  باشد. در اختیار خود حکومت اسلامی  آنها باید اما عین  بپردازند، را به مقاتلین 

 . حکم اثر گذاشتاجراء در کیفیت زمان و مکان بنابراین  
 مثال سوم؛ طواف: 

در ایام   .گویم و بحث من تمام است ی م برای این مورد یک مثال دیگر هم
دانید  و شما می  و بیت ممکن بودطواف بین مقام ابراهیم    ،ج رفتمح  قدیم که من

.  است  ذرع  ۲۶حدود    که  باید بین بیت و مقام ابراهیم باشد طواف  نظر شیعه  که از  
، چراکه جمعیت  را عملی کنیم امکان نداردحکم الان اگر ما بخواهیم این  اما

تان بین مقام  توانیم بگوییم همه نمی  این جمعیت عظیم به و ست ا میلیونی  آنجا 
اند و فرض کرده حکم را  تنفیذ   علمای ما در اینجا ؟چه کنیم .کنید طوافو بیت 

به  و    در این زمان حاضر بود)صلی الله علیه و آله و سلم(  اند اگر رسول خدا  گفته
  ؟ فهمیدندمردم چه می  ،کنید   طوافبروید بر بیت    :گفتمی  یمیلیونجمعیت  این  

رب قالا والا   ،آن دو شد بهتر اگر بین  ،رویدهمه ب .قربالاقربُ فالا :گفتندیم
،  کنید  طوافبروید بر بیت    :گویند میبه چند میلیون نفر  پس همین که    .قربالاف

ه  ، بلک اندکردهنحکم را عوض  پس .قربالاقربُ ف اش این است که الامعنی
  بین مقام و بیت طواف بخواهند  همگی  چون اگر    .انداجرای حکم را عوض کرده 

این   )ره( را،  خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی  . دنشوکنند قتل عام می
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بروید   گفته شود کهبه این جمعیت حکم شرع اگر  :گفتمی  .بیان ایشان بود
قربُ  الا ؛همگی بروید اما دعوا نکنید که فهمند می  ؟فهمندچه می  ، کنید طواف

بقیه بروند تا  تر، والا  نزدیک تر ممکن است و لذا هر مقداری نزدیک .قربالاف
 طواف کنند. توانند آخر مسجد می 

انّ الناظی فی فتاو  الةقهاّ السامق،ن ف،ما یییل إلی الوج من 
الاوال کول ال ،و  و السوووعی م،ن الصوووةواّ و المیو  و  می 

ا یو رووو التموا  و الوذمن فی منی یوسّ کییوا  فی تا ،  امول   ا
و( کتوا  م،و  اللو  ا ی الوج الی هذه الةتواو و ولان تنای  وف

وسووو،عو   )یعنی (یو    اای للةقهواّ  ی  والنموان یوموا معو  یو 
فی تنة،ذ تلو احکاا  الی موضوووااتهاو فمفتوا متوال التوسوول 
فی الموضوووع لا من ماب الضوویو   و الوی و مل لاّةتاا رفاع 

 ی ی    مامه  فی الاستن اط.
به  نه اینکه    .اولی است  بلکه اصلا  حکم و این حکم از باب ضرورت نیست،  

بالبیت  وقتی که به مسلمانان بگویید  .حکم اولی است خاطر حرج است، نه
 الاقرب فالاقرب. معنایش این است که  ، کنید طواف

تغییر در   ؟اول کدام بود دوباره موارد را یک دور با هم مرور کنیم؛ مورد 
احکام   ءر کیفیت اجرا سوم تغییر دو مورد  دوم تغییر در ملاکات بود  مورد    .مصادیق

تا اینجا ما سه موضوع را  پس  .باشد اما کیفیتش فرق کنداست. اینکه احکام 
ء  سوم کیفیت اجرا و دوم تغییر در ملاکات  ،تغییر در مصادیق اول ؛ بیان کردیم

 . ببینیم مورد چهارم چیست  حکم. تا ان شاء الله در جلسه بعد
 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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  ، رْفانَ الْحُرْمَة  ، وَع  ة  یَّ دْقَ النِّ ، وَص  یَة  ، وَبُعْدَ الْمَعْص  اعَة  یقَ الط  نا تَوْف 
ْ
هُمَّ ارْزُق اللّٰ

لْم    الْع  لُوبَنا ب 
ُ
 ق

ْ َ
، وَامْلأ کْمَة  واب  وَالْح  الصَّ نَتَنا ب  لْس 

َ
دْ أ ، وَسَدِّ قامَة  الْهُدیٰ وَالاسْت  مْنا ب  کْر 

َ
وَأ

، وَطَهِّ  فَة  بْهَة  وَالْمَعْر  نَ الْحَرام  وَالشُّ  رْ بُطُونَنا م 
 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


